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    موضوع عام: مطهرات                                                                               موضوع خاص: اسلام / شرائط مطهِّر و مطهَّر

بسمه تعالي
سخناني به مناسبت دهه فجر:

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي‏ دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة»

ماه مبارک رمضان با اين که بهار عبادت بالمعني الاخص مي باشد يعني روزه، نماز، استغفار، مناجات، ذکر و تسبيح، انس با خداوند متعال، بهار اين نسخ عبادات است امام مي‌بينيم در عين حال به ما دستور داده‌اند که هر شب در دعاي شريف افتتاح ذهن‌ها را منعطف کرده‌اند به اينکه در کنار آن مسائل پر اهميت و پر ارزش ولي توجه به اين جهات هم داشته باشيم و از خداوند متعال با همان حال توبه و إنابه و استغفار و صوم عرض کنيد: « اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي‏ دَوْلَه كَرِيمَه» ما اظهار اشتياق مي‌کنيم به سوي تو در إقامه يک دولت کريمه و همچنين دولتي که در پرتو آن دولت اسلام عزيز بشود که عزت اسلام به اين است که همه امور در دولت و ملت بر اساس تشريعات اسلام انجام بگيرد و عزت مسلمين باشد که فقط عبوديت در قبال خداوند متعال داشته باشند. از هيچ طاغوت و غير خدائي که مامور به اطاعت او نيستيم، اطاعت نکنيم. «وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاه إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَه فِي سَبِيلِك‏» يک حکومت کريمه‌اي که اين خصوصيت را داشته باشد که ما در آن حکومت از «الدُّعَاه إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَه فِي سَبِيلِك‏» باشيم. مردم را به راه درست و راه ايمان و راه خداپرستس و راه تقوي رهبري کنيم و همه اينها موضوعيت ندارد بلکه طريقيت دارد به اينکه «وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَه الدُّنْيَا وَ الْآخِرَه» پس جامعيت اسلام که شگفت‌انگيز است و خود اينها دليل بر حقانيت اسلام مي‌باشد. يک انسان مکتب نرفته و هيچ جا نديده اين‌گونه جامع الاطراف فکر نمايد و سخن بفرمايد غير از وحي تصور ندارد. خود مطالعه احکام اسلام ادلّ دليل بر حقانيت اسلام و رسالت و اين چهارده نور پاک است. دانشگاه‌هاي عالم بعد از بحث‌هاي زياد به گوشه‌هائي از اين سخنان بر مي‌خورند و اين بزرگان همه اين سخنان را در آن أعصار جاهليت اين‌گونه بيان فرموده‌اند که مي‌بينيم با ادق موازين علمي درست است. اين جامعيت احکام اسلام و ديد اسلام درباره اسلام و جهان در ماه مبارک رمضان در ماه عبادت بالمعني الاخص توجه مي‌دهد به ذهن‌ها که از اين امر نيز غافل نباشيد و اين را هم از خداوند متعال بخواهيد.

مصداق أجلي و أتمّ اين دولت کريمه آنگاه هست که معصوم عليه السلام در رأس آن باشد که جهان منتظر است حضرت مهدي ارواحنا له الفداء و عجل الله تعالي فرجه الشريف به اذن خداوند تبارک و تعالي ظهور بفرمايند و آن حکومت عادله به تمام معناي جهاني را برقرار نمايند. امام اين‌گونه نيست که در طول دوران‌هاي تاريخ تا زمان حضور آن بزرگوار بنا باشد و اسلام فرموده باشد که حاکم بر شما و کسي که امور شما را اداره مي‌کند طواغيت باشند زيرا خود شما صلاحيت اداره نداريد. آدم‌هاي با تقوي صلاحيت ندارند خودشان را اداره نمايند. ادراه امور خود را به طواغيت و کفار بسپارند. اين که نيست پس يک دولت کريمه البته بسيار متفاوت با آن دولت کريمه که لايقاس بهم احد و بافعالهم احد، قابل تشکيل است به واسطه يک عالم و يک فقيه جامع الشرائط عادل و الحمد لله در اين مملکت به اراده الهي و انفاس قدسيه ابرار و متقين که در رآس آنها حضرت امام قدس الله نفسه الشريفه بود و مراجع بزرگي که انصافا همکاري و همياري کردند و مردم عزيز و شريفي که حمايت کردند و الحمد لله اين حکومت کريمه برقرار شد. اگر کاست‌هائي وجود دارد و نه فقط کاستي‌ها بلکه نادرستي‌ها و ناروائي‌هائي اگر هست بخشي از آنها به جهت کم‌کاري‌هاي ما و بي‌توجه‌اي‌هاي ما مي‌باشد و بالآخره کار خيلي مشکل است و اگر همين صدا و سيما را بخواهيد درست نمائيد امر عجيب و غريبي است ولي الميسور لايسقط بالمعسور. اينکه اصل اين نظام بايد باشد و کم‌کم با کار و تبليغ و ارشاد و صبر درست خواهد شد. اين شاکله واقعا شاکله درستي است يعني اين شاکله قانون اساسي و و اين نظام به گونه‌اي طراحي شده است که بزرگان علماء بودند در شکل دادن به قانون اساسي مانند مرحوم آيه الله حائري که الان يادم آمد که ايشلن در خاطرات خود نوشته‌اند که در بهبوهه انقلاب به من گفته شد - که مقصود از گفتن از راه عادي نبود – زيارت عاشورا را بخوان و من هر روز با اينکه زمستان بود و ايشان پيرمرد بودند و حالشان مساعد نبود پوستين مي‌پوشيدم و در حياط و زير آسمان زيارت عاشورا مي‌خواندم و روز چهلم يعني چهلمين زيارت 22 بهمن رخ داد. اين انقلاب در کنار ايثارگري‌ها و وفاداري‌هاي مردم و در کنار اين توسلات از افرادي مثل مرحوم آيه الله حائري رخ داد. 

در اصل چهارم اين قانون اساسي آمده است که تمام قوانين اين مملکت که در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شود و تمام آئين‌نامه‌هائي که تصويب مي‌شود به واسطه دولت‌ها و هر جائي که قانون به آنها اجازه داده است آئين‌نامه بنويسند و مصوبات دولت و تمام دستور العمل‌ها از صدر تاختم بايد خلاف شرع نباشد و حتي به برکت مرحوم آيه الله حائري اين اصل نيز در قانون اساسي آمد که اين اصل چهارم بر عموم و اطلاق سائر قوانين اساسي نيز مقدم است و حاکم است يعني اگر فرضا غفلت شده باشد و اطلاق يک اصلي از اصول قانون اساسي با شرع توافق نداشته باشد و يا يک عمومي باشد که به ذهن‌ها نيامده است که خلاف شرع است اين اصل حاکم است يعني مي‌گويد آن اطلاق و عموم درست نيست و جزء قانون اساسي نيست. اين مقدار احتياط کرده‌اند تا تمام امور بر وزان شرع مقدس باشد. اين شاکله شاکله درستي است و وقتي براي قانون اساسي راي‌گيري شد مرحوم شيخنا الاستاد قدس سره فرمودند که من استخاره کردم براي راي دادن و آيه آمد که مگر استخاره دارد اين امر يعني امر واضح و جلي‌اي است يعني چرا استخاره کرديد. خودشان اين مطلب فرمودند با اينکه استخاره‌هاي ايشان عجيب بود. فرمودند که مگر اين امر استخاره دارد.همه بزرگان اين راه را درست تشخيص دادند که بله اين درست است. اين عزّ اسلام است که يعني آن‌چه حاکم در اين مملکت است اسلام است. تمام شهروندان اين کشور از صدر تا ختم هر جا هر قانوني و هر آئين‌نامه‌اي و هر مصوبه‌اي و هر دستور العملي را خلاف شرع ببينند حق دارند آن را ابطال نمايند منتهي از راه قانوني آن. هر کسي چيزي را با استدلال خلاف شرع ديد مي‌تواند اين مطلب را به ديوان عدالت اداري منتقل کند و آنها به شوراي نگهبان مي‌فرستند و در آنجا بررسي مي‌شود و اگر خلاف شرع دانسته شد ابطال مي‌شود. بنابراين اين راه باز است و شاکله شاکله درستي است. اما اينکه توقع داشته باشيم که يک صاحب نظري بفرمايد که اين مطلب را حرام يا کذا مي‌دانم، قهرا نمي‌شود انظار فرد فردي در قانون ملاحظه شود چون انظار تناقض دارد يا تضاد دارد. قهرا آنچه درست و صحيح است و طبق قواعد اين است که کسي که تصدي کرده و ولي امر اين کار شده است بايد طبق قواعد خودش اين حکومت را اداره نمايد. در فقه چنين است که اگر فقيهي بخواهد يک امري را تصدي نمايد مثلا مي‌خواهد اخذ وجوهات نمايد و قهرا بايد طبق نظر خودش وجوهات را اخذ نمايد چون تصدي کرد‌ه است بايد طبق آنچه حکم خدا مي داند عمل نمايد و در مصرف وجهات نيز چنين است. در کجا بايد مصرف کند؟ وقتي ولي امر آمد و اين امر حصبي را تصدي کرد که ادراه امور مملکت است نمي‌تواند به فتواي ديگران اداره کند بلکه بايد بر طبق آنچه بين خود و خدايش حجت مي‌داند اداره نمايد منتهي مردم هم بايد بدانند. مثلا فتواي رهبري در ارث اينگونه شد و اکنون اين آقا و اين خانم مقلد ايشان هستند بر طبق اين عمل مي‌کنند و اگر مقلد مرجعي هستند که موافق با اين فتوي است باز بر طبق اين عمل مي‌کنند و الا آنها بايد به وظيفه شخصي خودشان عمل کنند ولي قانون مملکت نمي‌شود بر اختلاف اينها باشد. فلذا آنچه به شوراي محترم نگهبان دستور داده شده است اين است که در امري که مي‌بايست محاسبه شود که آيا مورد وفاق شريعت است يا خير فتاواي فقهاي شوراي نگهبان لحاظ نمي شود بلکه ملاک اين است که اول سراغ فتواي رهبري رفته مي‌شود و انشاء الله اين ولايت ايشان استمرار داشته باشد تا ظهور حضرت بقيه الله ارواحنا له الفداء و اگر ايشان در موردي فتوي نداشتند نظر مرحوم امام چون ايشان نظر مرحوم امام را حجت مي‌دانند در ظرفي که خودشان فتوي نداشته باشند و اين هم يک امر متفردي نيست. در بين اساتيد ما مانند حضرت آيه الله زنجاني حفظه الله تعالي اگر کسي در زمان تمييز مرجع متوفائي را درک کرده باشد بايد از همان مرجع تقليد نمايد با اينکه سابقه تقليد از ايشان نداشته است و حضرت آيه الله وحيد خراساني حفظه الله تعالي نيز اينگونه نظر دارند و ما مشاهده مي‌کرديم که مميزين را به مرحوم آيه الله العظمي خوئي ارجاع مي‌دادند در حالي که ايشان فوت کرده بودند. بنابراين اين نظر يک نظر متفردي نيست و ايشان انظار مرحوم امام را حجت مي‌داند در جايي که خودشان فتوب برخلاف نداشته باشند و اگر در موردي نه ايشان نظر داشتند و نه مرحوم امام، سراغ نظر مشهور فقهاء معاصر رفته خواهد شد نه فقط مرجع و اگر اين سه مورد نبود که موارد قليلي وجود دارد که اين سه مورد وجود ندارد ممکن است خود شوراي نگهبان نظر بدهد و آراء اکثريت لحاظ شود. بنابراين يک شاکله فقهي درستي الحمد لله ترسيم شده است بنابراين اسلام حاکم است اما به همين شکلي که مي شود در عصر غيبت عمل کرد و الان مملکتي مثل اين مملکت به برکت و لايت اهل بيت عليهم السلام که در ظلّ ولايت اهل بيت عليهم السلام ولايت فقهاء بزرگ پذيرفته شده است اين عزت را ندارند که سر در مقابل هيچ طاغوتي فرو نگذارند. آنها در همه جا دستور مي‌دهند و همه جا مراعات آنها را مي‌کنند و فقط مملکت ما است که جلوي آنها ايستاده و آنها هم از همين ناراحت هستند نه از هسته‌اي ما. آنها واقعيت هسته‌اي را مي‌دانند چيست. از اين مي‌ترسند و از اينکه اينجا دارد الگو مي‌شود براي أحرار عالم و به اين جهت نارحت هستند و مي‌خواهند جلوي آن را بگيرند. بنابراين واقعا اين ايام يعني دهه مبارکه فجر دهه بسيار مبارکي است و آن مرد الهي رضوان الله تعالي عليه و عرض کردم که مرحوم امام يک آدمي بود که بالواقع از رياست و شهرت و همه اينها پرهيز داشت اما در جايي که سخن از اسلام و وظيفه بود تا هر چه بود پاي آن مي‌ايستاد. ما از کودکي در جريانات بوديم و آن زمان‌ها را درک کرديم و پدر بزرگوار ما که تلامذه مرحوم امام بودند و چيزهائي که ايشان نقل مي‌فرمايند و بزرگان ديگر نقل کرده‌اند و ايشان متفرد در نقل نيستند گرچه نسبت به برخي متفرد هستند، ايشان مي‌فرمودند که من يک سوال درسي از مرحوم امام داشتم و ايشان بيرون منزل کار داشتند و با هم از خانه ايشان بيرون آمديم و من سوال درسي را از ايشان کرده بودم و کنار ايشان راه مي‌رفتم و ايشان توضيح مي‌دادند تا رسيديم به اول کوچه سلماسي و سخن تمام شد و من به احترام استاد يک مقدار عقب‌تر آمدم تا شانه به شانه ايشان نباشم و ايشان تا ديدند من کمي عقب آمدم ايستادند و فرمودند بحث تمام شده و شما بفرمائيد يعني حاضر نبودند اين مقدار شکوه و جلال به خودشان بدهند که کسي پشت سرشان راه برود با اينکه ايشان براي حضرت آيه الله العظمي بروجردي رضوان الله تعالي عليه خيلي عظمت قائل بودند و يکي از کساني که موثر بودند براي منتقل شدن ايشان به قم مرحوم امام بودند و ابوي مي‌فرمودند که در بحث در اوئل علم اصول که مقداري بحث فلسفي است و سخن از اعراض ذاتي و امثال اين امور است وقتي سخنان ايشان را شنيدند از مرحوم آقاي بروجردي تعريف کردند که ما اوالا نمي‌دانستيم که ايشان در فلسفه و علوم عقلي تبحر دارند و ما در اين زمينه از ايشان استفاده کرديم با اينکه خود ايشان از علماء علوم عقلي بودند و در اول کار سبقه علوم عقلي ايشان مي‌چربيد و ابوي مي‌فرمودند که ايشان تصريح فرمودند که آقاي بروجردي وقتي به قم آمدند فکر مرا عوض کردند. من در صراط ديگري بودم و در علوم عقلي و عرفاني بودم و اينکه به فقاهت آمدم به جهت مرحوم آقاي بروجردي بود که مرا عوض کردند ولي با اين حال در تشييع جنازه مرحوم آقاي بروجردي شرکت نکردند و خود بنده که بچه هشت يا نه ساله بودم در اين تشييع شرکت کردم ولي بعد ايشان قسم ياد کردند و فرمودند که جهت شرکت نکردن من براي اين بود که نامي از من برده نشود چون رسم اين بود که وقتي بزرگان درجه اول حوزه در ختم‌ها وارد مي‌شدند صلوات مي‌فرستادند يعني بعد از مرحوم آقاي بروجردي ايشان صلاحيت مرجعيت را دارند و افراد به اين وسيله مطرح مي شدند و ايشان آخرين فردي بودند که براي مرحوم آقاي بروجردي ختم گرفتند. پس اينگونه تهذيب نفس داشتند و دور از اين امور بودند. ايشان فقط و فقط به دنبال وظيفه الهي خود بودند.

بنابراين خداوند متعال اين منت را گذاشته است و اين نعمت بسيار بزرگ را داده است. من خدمت رهبري معظم دام ظله عرض کردم در حوزه کار دارم و ايشان فرمودند که اين از همه مهمتر است و اگر اينها زمين بماند و ما کمک نکنيم چه خواهد شد؟ اين از همه مهم‌تر است ولو آنها نيز مهم هستند. اينگونه است و الان نمي‌توان بي‌تفاوت بود. اگر انسان شُل بيايد طواغيت عالم که نقشه‌ها مي‌کشند و مي‌خواهند اين شجره طيبه را از بين ببرند دست بکار مي‌شوند. اشکال وجود دارد. مگر ما اشکال‌ها را نمي‌فهميم يا نمي‌فهمند و آن بزرگان نمي‌دانند؟ اين مشکلات هست و همه هم دلسوز هستند و همه هم مي‌خواهند برطرف شود و مقداري نيز تقصير است و مقداري قصور مي باشد و مقداري نيز ندانم‌کاري است و بالاخره مجموعه‌اي از امور وجود دارد اما اصل مطلب نبايد فراموش شود و اخيرا به جهت يکي از مسائل شوراي نگهبان روايتي را ديدم در اين باب که آيا قاضي شرع مي‌تواند اگر غير شيعه به او مراجعه کرد بر طبق احکام آنها قضاوت کند يا خير؟ يک قانوني از زمان قبل از انقلاب داريم که مي‌گويد وقتي غير شيعه مراجعه کرد، هم از نظر آئين دادرسي و هم از نظر ما يُحکَم به بر طبق رسوم مسلم آنها إعمال کند و داشتم روايات را نگاه مي‌کردم ديدم در يک روايتي آمده است که حضرت امير المومنين عليه السلام بعد از اينکه حکومت را به دست گرفتند قضات از ايشان پرسيدند که ما چکار کنيم و حضرت عليه السلام فرمودند که فعلا همان کارهاي قبل را انجام بدهيد تا من بعد بگويم ولي از جهت سند روايت را بررسي نکردم و فقط اين روايت را ديدم و اين مطلب براي من خيلي عجيب بود که قضات قبلا بر طبق موازين غلط کار مي‌کردند و حضرت امير المومنين عليه السلام مي‌ديدند که اگر بگويند فعلا تعطيل نمائيد همه چيز خراب مي‌شود، فرمودند فعلا بر طبق کار قبل قضاوت کنيد تا من بگويم. مقداري سخن طول کشيد و شايد وظيفه بود که نسبت به اين دهه مبارکه بي‌تفوت نباشيم. واقعا دهه عجيبي بود و همه دلها متوجه خداوند متعال بود و يک بنده از بندگان صالح خداوند متعال قرار بود از پاريس تشريف بياورند تا 22 بهمن.
بحث در استدلال به روايت مسعده بن صدقه بود. سه تقريب براي استدلال به اين روايت بود و تقريب اول بررسي شد.
بررسي تقريب دوم: (28:17)

تقريب دوم اين بود که در روايت شريفه به استدلال دومي استشهاد و استدلال شده و آن عبات بود از اينکه اگر سخن تو که مي گويي محض اعتقاد کفايت مي کند و اظهار لازم نيست، صحيح باشد يک تالي فاسد دارد و آن اين که فعل رسول خدا صلي الله عليه و آله در مورد امتحان افراد براي مسلمان شدن و بيعت گرفتن از آنان و تأکيد و تشديد نقض مي شود با اين که حضرت صلي الله عليه و آله عالم به قلوب بودند. پس معلوم مي شود اعتقاد محض قلبي کفايت نمي کند.
اشکالات تقريب دوم: (29:33)
بر اين استدلال مناقشاتي وارد شده که اين مناقشات باعث مي شود يا شک در صدور روايت از امام عليه السلام کنيم به اين جهت که احتمالا رواي مباشر يا روات ديگر اشتباه نقل کرده اند و يا به اين نتيجه برسيم معناي روايت را نمي فهميم و يا اگر استدلال صحيح باشد آيا دلالت بر مدعا دارد يا ندارد.

اشکال اول: احتمال حمل فعل رسول الله بر احراز اعتقاد قلبي (30:00)

اصل استدلال که فرمودند که اگر محض قلب کافي باشد وجهي براي فعل رسول خدا صلي الله عليه و آله نيست، داراي اشکال است. اشکال اين است که شما مفروض مي گيريد که حضرت رسول خدا صلي الله عليه و آله عالم هستند به قلوب و حالا چرا اين کار را انجام دادند، و اين سخن در صورتي درست است که علم معصومين عليهم السلام را اختياري ندانيم اما اگر به حسب روايات معتبره بگوييم علوم آن بزرگواران اختياري است يعني «إن شاؤوا علموا» استدلال صحيح نخواهد بود.

به حسب روايات علوم معصومين اختياري است و هر چيزي را اراده کنند مي دانند و خداوند متعال افاضه مي‌کند و اگر چيزي را نخواهند بدانند، اينگونه نيست که عالم باشند زيرا علم آنان مانند علم خداوند ذاتي نيست. نسبت به خداوند جهل معنا ندارد اما در ممکنات جهل ممکن است ولي اينان اين شرافت بزرگ را دارند که «إن شاؤوا علموا». خداوند متعال اين قدرت را به آنها داده است که هر چيزي را اراده کنند به نفس اراده علم به آن پيدا مي کنند مگر علومي که خداوند استأثره لنفسه يا رسيدن به آن ممکن نيست مانند ذات خداوند که رسيدن به ذات خداوند براي ممکنات، ممکن نيست ولو آن ممکن، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله باشد. از ادله استفاده مي شود علم به قيامت هم اين گونه است و شايد علم آن را حتي به رسول الله صلي الله عليه و آله هم نداده باشند و اگر ايشان بخواهند شايد نمي‌تواند بداند و يا ظهور حضرت بقيه الله که از روايات استفاده مي شود خداوند علم آن را استأثره لنفسه که حتي خود آن بزرگوار هم شايد نمي‌دانند ظهور چه موقع است و شايد حدود و ثغور را بدانند اما اين که به دقت بدانند ممکن است اين گونه نباشد امام احکام الهي و سائر امور عالم از تکوينيات و غير آن را هر وقت بخواهند مي‌دانند.
حال در اين جا حضرت رسول صلي الله عليه و اله مي توانند بدانند در قلب اين شخص ايمان هست يا نه اما راه ديگر اين است که از راههاي عادي بخواهند بدانند و اين راه را به عنوان الگو به ديگران معرفي کنند که اگر ديگران هم بخواهند بدانند از اين راه استفاده کنند. پس ممکن است از اين جهت بوده باشد.
پس اين که مي فرماييد چون حضرت صلي الله عليه و اله مي دانسته است پس اين سوالات براي دانستن خودشان نبوده بلکه براي اظهار بوده است، جواب داده مي‌شود که اين سوالات براي احراز و دانستن بوده است نه براي اينکه نفس اعتقاد دروني کفايت نمي‌کند مگر اينکه اظهار شود و حضرت صلي الله عليه و اله با اين کار مي‌خواستند شرط ديگري را که اظهار باشد، درست کنند و تحقق ببخشند.

بنابراين وجه فعل حضرت صلي الله عليه و اله منحصر در اين نيست که محض اعتقاد کفايت نمي کند فلذا بايد اظهار شود و حضرت صلي الله عليه و اله  براي اظهار کردنش اين کارها را انجام مي‌دادند بلکه ممکن است اعتقاد قلبي کفايت کند فلذا شخصي که بين خود و خدايش چنين اعتقادي دارد مي تواند ترتيب آثار اسلام بدهد ولو در جايي اظهار نکرده است اما ديگران بايد احراز وجود ايمان در قلب او را بکنند که راهش امتحان و مانند آن است و اگر بگوييد چرا رسول خدا صلي الله عليه و اله که عالم به قلوب هستند اين کار را براي احراز انجام دادند مي گوييم شايد نخواسته اند از اين راه بدانند بلکه از راه عادي استفاده کرده اند تا تعليم ناس هم باشد که در مقام احراز مي‌توان از اين طرق استفاده کرد.
اشکال دوم: احتمال شرطيت عدم انکار در مقوميت اسلام (34:45)

ممکن است از عبارت مرحوم مجلسي اين مطلب را استفاده کنيم که اين فعل حضرت صلي الله عليه و اله لازم اعم آن چيزي است که مستدل استفاده مي کرد. يعني مستدل مي خواست بگويد اعتقاد قلبي به تنهائي کفايت نمي کند مگر اينکه اظهار در کنارش قرار بگيرد.

اشکال اين است که اين استدلال تنها دلالت بر اين دارد که اعتقاد به تنهايي کفايت نمي کند و بايد چيزي ضميمه شود. اما آيا آن ضميمه اظهار است يا عدم انکار؟ ممکن است اعتقاد به شرطِ عدمِ انکار، ملاک اسلاميت باشد نه اظهار. و حضرت اعتقاد قلبي کفايت نمي کند مگر با اظهار اين کار را انجام مي دادند تا ببنند آن شخص انکار مي کند يا نه. بنابراين دو احتمال در اينجا وجود دارد. بله اعتقاد محض کافي نيست و احتياج به ضميمه دارد ولي آن ضميمه آيا اظهار است که مستدل مي‌گويد و يا عدم انکار است لسانا يا فعلا يا قولا و ممکن است حضرت صلي الله عليه و اله براي احراز امر دوم اين کار را انجام داده باشند.
اشکال سوم: عدم نياز بيعت و مانند آن در مقوميت اسلام به ضرورت فقه (36:40)

آن چه در روايت ذکر شده اين است که حضرت صلي الله عليه و اله بيعت مي گرفتند و امتحان و تأکيد مي کردند. اشکال اين است که قطعا در اظهار اسلام بيعت و شدت تأکيد و مانند آن به ضرورت فقه لازم نيست. سيره قطعيه اي هم بر آن نبوده است. ضرورت فقه خاصتا و عامتا اين نبوده که کسي که مسلمان مي‌شود اينگونه شدت براي او بکار برود مثلا به گفته شود که بايد بچه‌هاي خود را بکشي يا اموالت را آتش بزني و اگر قبول کرد آن وقت بگوئيم مسلمان مي باشد.

پس اين نشان مي دهد که اين کار حضرت صلي الله عليه و آله براي تحقق مقوم اسلام نبوده است بلکه در مواردي که حضرت صلي الله عليه و آله اين کار انجام مي دادند غرض ديگري داشته اند و آن غرض اين بود که مي خواسته اند قوت ايمان او را نشان دهند که اين شخص از آن مسلمانان ناب است که اگر بفهمد حکم خدا اين است که بچه‌هايش را بکشد هيچ دريغي ندارد و يا گفته شود اموالت را آتش بزن هيچ دريغي ندارد و براي اصحاب روشن کنند آن ايماني که بسيار مهم است چنين ايماني است نه اينکه مي‌خواستند اصل اسلام را تحقق پيدا کند زيرا اصل اسلام که روشن است نياز به اين چيزها ندارد. مي فرمودند که اسلام را قبول داري يا نه و يا مي‌فرمودند که بگو: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و ديگر نمي‌فرمودند که پدرت را بکش يا بچه‌هايت را بکش.
فلذا طبق اين بيان استدلال در روايت صحيح نخواهد بود و نقض فعل رسول خدا صلي الله عليه و آله نيست. بنابراين فهم اين قسمت که ناقل براي ما نقل مي کند مشکل است که آيا ناقل درست تلقي کرده است و ممکن است راوي فرمايش امام صادق عليه السلام را صحيح تلقي نکرده است. به حسب نسخه بهتر، صحيح اين است که بگوييم فرمايش امام صادق را درست تلقي نکرده نه فرمايش امام باقر زيرا امام صادق عليه السلام از امام باقر عليه السلام نقل مي کنند.

بنابراين با توجه به اين اشکالات و اين سوالاتي که در اينجا مطرح است مقتضي در ناحيه استدلال دوم هم مشکل پيدا مي کند و با استناد به اين روايت نمي توانيم بگوييم عقيده دروني اصلا کفايت نمي کند.
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